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فرایند بسیج سیاسي جنبش  هاي اسلام  گرایانه در ترکیه
علیرضا آقاحسیني1
محمودرضا رهبر قاضي2
رضا محموداوغلي3
زهره مرندي4

                 
                    تاریخ دریافت: 90/9/9                    تاریخ پذیرش نهایی: 90/11/3

چکیده
سیاسي  گفتمان  در  اسلامي  جنبش  تفوق  روند  تبیین  و  تحلیل  مقاله،  این  موضوع 
معاصر ترکیه است. در این مقاله، ضمن واکاوي و مرور مختصر بر رهیافت هاي تبیین 
جنبش هاي اسلامي، روند رشد اسلام سیاسي در ترکیه به طور اخص مورد توجه قرار 
گرفته است. براي فهم زمینه هاي ظهور جنبش هاي اسلامي ترکیه، در آغاز به تجربه 
عناصر برسازنده گفتمان رقیب آن، یعني کمالیسم پرداخته شده، سپس سه دوره بسیج 
سیاسي براي جنبش هاي اسلامي ترکیه مورد بررسي قرار گرفته است. پس از نشان 
دادن دگردیسي گفتماني صورت گرفته، زمینه هژمونیک شدن گفتمان حزب عدالت 
و توسعه مورد مداقه قرار مي گیرد. جنبش هاي اسلامي ترکیه در دوران مختلف تاریخ 
این جمهوري، با استفاده از فرصت  هاي سیاسي موجود و آگاهي و شناخت از جامعه 
ترکیه، به گسترش شبکه هاي سازماني و تدوین راهبردها و تاکتیک  هایي براي مقابله 

با جریان سکولاریسم حاکم پرداخته  اند. 

واژگان کلیدي
جنبش هاي اسلامي، ترکیه، کمالیسم، عثمان گرایي، حزب عدالت و توسعه 

1. دکتری علوم سیاسی،استادیار دانشگاه اصفهان
2. دانشجوی دوره دکتری علوم سیاسی دانشگاه اصفهان
3. دانشجوی دوره دکتری علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

4. دانشجوی دوره کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان
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مقدمه
جهان  در  گذشته  دهه  دو  در  به  ویژه  اخیر،  سده  دو  در  اسلامي  جنبش هاي  بحث 
اسلام اهمیت بسیاري یافته و به تبع آن، عرصه جهاني را نیز تحت تأثیر قرار داده 
خواهان  که  هستند  سازمان یافته  و  مردمي  حرکت هایي  اسلامي،  جنبش هاي  است. 
جایگزیني وضع موجود با مطلوب براساس دستورهاي شرع اسلام در همة ابعاد فکري، 
اعتقادي، سیاسي و اجتماعي، از طریق شیوه هاي مسالمت آمیز و غیرمسالمت آمیز در 
جوامع اسلامي هستند. جنبش هاي اسلامي متأثر از عوامل عیني، مانند: استعمار غرب، 
انحطاط فکري و استبداد داخلي، الغاي خلافت عثماني، سکولارسازي شتاب زده جوامع 
اسلامي، شکست هاي نظامي مسلمانان از بیگانگان و انحطاط دروني )بحران مشروعیت، 
بحران هویت، توزیع ناعادلانه ثروت، فساد و سرکوب( و نیز با تکیه بر اسلام به عنوان 
در   .)40 52 ـ   :1377 )دکمجیان،  آمده اند  پدید  نجات بخش  الگوي  و  فکري  خاستگاه 
دوران معاصر، جنبش هاي فراواني در کشورهاي اسلامي مختلف، از قبیل: مصر، لبنان، 
سوریه، فلسطین، عربستان، الجزایر، یمن، عراق، مراکش و... شکل گرفته که بیشتر در 
چارچوب مقاومت و ضدیت با افکار غرب گراي حاکمان این کشورها بوده است. در این 
زمینه، غرب از طریق وارد کردن تهمت هایي چون خشونت طلب، تروریست، بنیادگرا، 

آزادي ستیز و... سعي در انزوا و حذف این جنبش هاي اسلامي داشته است. 
جنبش هاي اسلامي ترکیه با این جنبش ها تفاوت ماهوي دارد؛ به طوري که این 
جنبش هاي اسلامي که از دهه 1940 به بعد، با توجه به فضاي اجتماعي و سیاسي 
اندیشه هاي وارداتي، نظیر کمونیسم و  نفوذ  بر ترکیه و ساختار سیاسي آن و  حاکم 
دنبال  به  کمتر  پذیرفتند،  شکل  داشتند ـ  غربي  بوي  و  رنگ  عمدتاً  که  ملي گرایي ـ 
خشونت در مقابله با جریان غرب گراي این کشور بوده  و بیشتر در چارچوب احزاب 
سیاسي به فعالیت پرداخته اند. فرایند به فعلیت رسیدن جنبش هاي اسلامي در ترکیه 
مي گیرد،  قرار  آن  در  که  شرایطي  و  وضعیت ها  به  توجه  با  اسلام  که  مي دهد  نشان 
تفاسیر متفاوتي به خود مي گیرد. بنابراین، قرائت متون و سنت هاي اسلامي فرایندي 
همیشگي و پایدار بوده است که البته این امر با توجه به نیازهاي هر عصري تفاسیر 
متفاوتي مي یابد. با توجه به این موضوع، گفتمان جدید اسلام گرایي در ترکیه تعریف 
طوري  به  مي دهد؛  ارائه  جامعه  این  در  تجدد  و  اسلام  عملي  همزیستي  از  جدیدي 
گفتمان  عملًا  توسعه  و  عدالت  حزب  قالب  در  ترکیه  جدید  اسلام  گرایان  تجربه  که 
کمالیستي در این کشور را از طریق روش هاي دموکراتیک و مسالمت  جویانه تضعیف 

کرده و گفتمان تازه  اي را در این کشور به منصه ظهور رسانده است. 
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از این رو، پرسش اساسي فراروي این پژوهش در مورد چرایي و چگونگي تفوق 
است.  اخیر  ترکیه طي سال هاي  معاصر در  اسلامي در گفتمان سیاسي  جنبش هاي 
قرار گیرند: ماهیت  بررسي  این پرسش هاي فرعي هم مورد  هم چنین سعي مي شود 
عنوان  به  توانسته اند  جنبش ها  این  آیا  چیست؟  ترکیه  در  اسلامي  جنبش هاي 

دگرکمالیسم به مقاومت جدي با جریان سکولاریسم و لائیسیزم در ترکیه بپردازند؟ 
گفتمان ها در خلأ زایش نمي یابند و حیات آنها را بایست در امتداد خطوط مبارزات 
هژمونیک میان نیروهاي متنازع سیاسي مورد فهم قرار داد. این نیروها هر یک مدعي 
نمایندگي مطالبات خواسته هاي مردم هستند. این نکته نیز مهم است که گفتمان ها 
نوعاً در پاسخ به گفتمان پیشین سر بر مي آورند. لذا در این پژوهش براي فهم زمینه هاي 
ظهور جنبش هاي اسلامي ترکیه، در آغاز، به تجربه عناصر برسازنده گفتمان رقیب آن 
یعني کمالیسم پرداخته شده، سپس اجزاي گفتمان جنبش هاي اسلامي در سه دوره 
بسیج سیاسي مورد بررسي قرار گرفته است. پس از نشان دادن دگردیسي گفتماني 
صورت گرفته، زمینه هژمونیک شدن گفتمان حزب عدالت و توسعه و بدل گشتن اسلام 

به دال برتر و افق معنابخش در عرصه سیاسي، مورد مداقه قرار مي گیرد. 

رهیافت هاي تحلیل جنبش هاي اسلامي
معاصر  اسلامي  جامعه  بحران هاي  با  رویارویي  در  عمدتاً  اسلامي  جنبش هاي  پدیده 
معاصر  اسلامي  جنبش هاي  ظهور  تحلیل  در  دکمجیان«  »هرایر  است.  گرفته  شکل 
از جنبش هاي اسلامي  بازگشت پذیر خود  و  الگوي دوري  براساس  تلاش کرده است 
با بحران هاي پیشاروي جامعه اسلامي  معاصر، علت ظهور ادواري آنها را در مواجهه 
بیان کند )دکمجیان، 1377: 13(. دکمجیان در کتاب جنبش هاي اسلامي در جهان 
پیدایي جنبش هاي  علل  و  تحلیل شرایط  به  اجتماعي ـ سیاسي  رهیافت  از  عرب 
اسلامي معاصر مي پردازد. او با استناد به رابطه دیالکتیک برگرفته از ابن خلدون، 
بررسي  مختلف  عرصه   نهُ  در  خود  پیشاروي  تحولات  با  را  اسلامي  جامعه  تقابل 
کرده است )بهروز لک، 1385: 150(. دکمجیان از محیط عربي ـ اسلامي به نام محیط 
بحران  شاهد  قرن  دو  از  بیش  اسلام  جهان  که  است  معتقد  و  مي کند  یاد  بحران 
اجتماعي ـ فرهنگي، اقتصادي و از همه مهم تر روحي بوده است. سرمنشأ این بحران ها 
رویارویي جامعه اسلامي با مدرنیسم است که با سر برآوردن ایدئولوژي پان ترکیسم 
در میان نهضت ترک هاي جوان و در پیش گرفتن سیاست ترکي سازي، هویت جمعي 
اسلام گرایان را تهدید مي کرد )مرادي، 1384: 13(. در الگوي دکمجیان، جنبش اسلامي 
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معاصر واکنشي به بحران هاي هویت، مشروعیت، فساد و سرکوب در حکومت نخبگان، 
تضاد طبقاتي، ضعف نظامي، نوسازي و بحران فرهنگي است. وي پیدایش جنبش هاي 
)مرادي، 1384:13(.  یادشده مي داند  به بحران هاي  بنیادگرایانه  پاسخ هایي  را  اسلامي 
هرچند دکمجیان صرفاً بر ویژگي هاي محیط بحران توجه کرده، هرگز درصدد تحلیل 
چگونگي تعامل آن با مدرنیسم غربي برنیامده است. آیا جنبش هاي اسلامي در مواجهه 
با مدرنیسم قادر به بازسازي هویت اسلامي بوده اند یا نه؟ آیا جنبش هاي اسلامي امري 
پایدار تلقي مي شوند؟ اینها پرسش هایي هستند که در بحث دکمجیان پاسخ مناسبي 
نمي یابند. تمام اهتمام او این است که صرفاً رابطه جنبش اسلامي را با محیط بحران 

خود نشان دهد )بهروز لک، 1385: 151(. 
در بحثي متفاوت، دکتر رضوان سید، جنبش هاي اسلامي معاصر را داراي ماهیتي 
ایدئولوژیک و عقیدتي در درجه نخست، و رنگ و بوي سیاسي در درجه دوم، مي داند 
و معتقد است که این جنبش ها اساساً احیاگرا و مشابه جنبش هاي بنیادگرایي هستند 
که در مسیحیت و یهود سابقه دارند و انگیزه عمده آنها نجات دین  ـ و نه جامعه  ـ 
است. وي جنبش هاي صوفیه، ابن تیمیه، محمدبن عبدالوهاب، جنبش نوزایي اسلامي 
در سرزمین هاي عثماني و خارج از آن را در قرن نوزدهم، جنبش اخوان المسلمین را 
در قرن بیستم و سایر جنبش هاي اسلامي را داراي آثار سیاسي نمي داند. از دید وي، 
در درون فرد یا گروهي از فقها یا صاحبان حساسیت هاي خاص در دوره یا زمانه اي، این 
احساس شکل مي گیرد که خلوص و زلالي مفهوم »توحید« یا »عبودیت « دستخوش 
شائبه ها و تهدیدهاي داخلي یا خارجي شده است. این احساس آغازگاه جنبش احیایي 
با چارچوبي شعائري با هدف تصفیه یا بازگشت، توبه یا به اصطلاح برخي اسلام گرایان 
»امر به معروف و نهي از منکر« است... شک نیست که این جنبش ها داراي تأثیرات 
که  نیست  معنا  بدان  این  ولي  متعهدند؛  تأثیر سیاسي  داشتن  به  یا  سیاسي هستند 
اهدافي سیاسي داشته باشند. آنان تأثیرات سیاسي را براي اجراي برنامه هاي دیني شان 
اما  )مرادي، 1384: 20(.  ویژه خود مي خواهند  و خالص کردن هویت  با هدف حفظ 
سیاسي شدن شدید جنبش هاي اسلامي معاصر که امروزه مشاهده مي شود، ناشي از 
اوضاعي استثنایي  است که اکنون بر جامعه و دولت در کشورهاي عرب و جهان اسلام 
سیاسي  اقتصادي،  اجتماعي،  بحران هاي  سبب  به  اسلامي  جنبش هاي  است.  حاکم 
امر سبب  این  تبدیل شده اند.  به جنبش هایي مردمي و گسترده  بزرگ،  تنگناهاي  و 
برخورد با قدرت هاي حاکم و کشیده شدن چالش به میدان اجتماع شده است. هرگاه 
شدت چالش فزون تر مي شود، صبغه سیاسي این جنبش ها هم تندتر مي شود؛ اگرچه 
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زبان و اهداف، هم چنان دیني، اعتقادي، شعائري و نمادین است )همان: 21(. 
در تحلیلي مبتني بر تقابل اسلام سیاسي با غرب، بابي سعید تلاش کرده است تا 
ظهور اسلام سیاسي را در سده بیستم با الهام از مطالعات مبتني بر چرخش پسامدرن 
و از منظر تحلیل گفتمان لاکلائو و موفه بررسي کند. بر این  اساس، اسلام سیاسي 
یا  اسلام  جهان  در  غربي  مدرنیسم  بومي شده  گونه  با  تخاصم  در  که  است  گفتماني 
کمالیسم و در نتیجه، بحران گفتمان کمالیسم ظهور کرده است. از این حیث، کمالیسم 
با سرکوب هویت اسلامي مبتني بر ایمان به پیامبر اسلام )ص( و نهاد جانشیني او 
جامعه  در  رسوب شده  اسلاميِ  هویت  مجدد  شدن  فعال  موجب  اسلامي،  خلافت  یا 
اسلامي شد و پس از چند دهه تلاش براي تثبیت خود، ناکام ماند. در نتیجه، به دلیل 
فرد مسلمان، گرایش  براي  آن  اعتبار  و  برتر  دالّ  به عنوان  اسلام  بودن  در دسترس 
اسلام گرایي در جهان اسلام ظهور کرد. نکته اصلي بابي سعید با الهام از آموزه روایت 
کلان لیوتار این است که اسلام سیاسي تنها بدیلي بود که جهان اسلام توانست ]با 
تکیه بر آن[ به مرکزیت زدایي از هژموني اروپامحوري یا مدرنیسم غربي بپردازد. سایر 
بدیل ها همانند جریان هاي سوسیالیستي یا لیبرال به دلیل عدم مقابله جویي با اصول 
مدرنیسم عملًا نمي توانستند در برابر هژموني مدرنیسم غربي عمل کنند و در نتیجه، 
فقط اسلام سیاسي است که به ویژه از دهه 1980 تاکنون، توانسته است شرایط ظهور 

را احراز کند )بهروز لک، 1385: 154 ـ 153(. 
در رهیافتي متفاوت براي تحلیل جنبش هاي اسلامي مي توان از نظریات جنبش هاي 
جدید اجتماعي استفاده کرد. مهم ترین دیدگاه در این حوزه، نظریه بسیج منابع است 
که بر تحلیل فرایندهاي بسیج منابع عمل جمعي جنبش هاي جدید اجتماعي تمرکز 
مي کند. در نگاه آنها، جنبش  هاي جمعي بسط اشکال متعارف عمل سیاسي هستند؛ 
بازیگران به شیوه اي عقلاني در این عمل وارد مي  شوند و منافعشان را دنبال مي  کنند 
)دلاپورتا و دیاني، 21:1384(. البته از همان آغاز طرح نظریه بسیج منابع، انتقاداتي به 
رویکرد به شدت عقل  گرایانه و ابزارگرایانه  اش نسبت به جنبش هاي اجتماعي وارد شد. 
وارد  بود،  بنا شده  آن  بر  نظریه  که  اجتماعي،  بازیگر  مدل  بر  انتقادات  گسترده  ترین 
این  غفلت  دلیل  به  عقلاني،  انتخاب  نظریه  فرضیات  به  نسبت  دیگر  انتقاد  مي شد... 
نظریه از برداشت  ها و تفاسیر بازیگران بوده است... افرادي که در چارچوب سنت نظریه 
بسیج منابع کار مي  کنند، در پاسخ به انتقادات به عمل آمده، تلاش کرده اند تا برداشتي 
بهتر در مورد ذهنیت و فرهنگ ارائه دهند. پرنفوذترین اندیشمنداني که در این زمینه 
نظریه  پردازي کرده اند، دیوید اسنو و همکاران دیگر او هستند. آنها از ایده  هاي گافمن 
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در زمینه چارچوب  سازي استفاده کرده اند تا در مورد توافق بازیگران بر سر معناها و 
متعهد ساختن خودشان به جنبش  هاي اجتماعي به تحلیل بپردازند... به عقیده اسنو 
و همکارانش، بازیگران اجتماعي از طریق چارچوب  ها نارضایتي  ها را تعریف مي  کنند، 
هویت  هاي جمعي را مي  سازند و فرصت  ها را براي ایجاد جنبش  هاي اجتماعي خلق، 

تفسیر و دگرگون مي  کنند )نش، 1384: 155 ـ 153(. 
در جنبش هاي اجتماعي، برداشت  هاي فردي طي فرایندي به برداشت هاي جنبش 
پیوند مي خورد، که اسنو با عنوان »صف بندي چارچوب« از آن نام مي برد. سه بعد 
انتساب معنا در هر چارچوب وجود دارد: »تشخیصي«، »پیش بیني« و »انگیزشي«. 
بعد »تشخیصي«، وضعیت و شرایط دشوار و مشکل آفریني را که نیازمند بهبود است، 
شناسایي مي کند و درباره علل وقوع آنها توصیفي ارائه مي دهد. بعد »پیش بیني«، 
یک طرح کلي براي جبران خسارت و مشکلات ترسیم و در واقع، اهداف، راهبردها 
مباني  »انگیزشي«،  بعد  مي کند.  تدوین  را  مطلوب  تغییرات  تحقق  تاکتیک هاي  و 
جریان  در  مي کند.  فراهم  اهداف  پیگیري  براي  را  لازم  احساس جمعي  و  منطقي 
براي  اجتماعي  جنبش هاي  بازیگران  انگیزه ها  و  پیش بیني ها  تشخیص ها،  طراحي 
سازمان خود و نگرش هاي آن در چارچوب میدان یا بستر کنش جمعي جایي پیدا 
مي شود  آشکار  برون گروهي  درون گروهي ـ  تمایزات  امر،  این  دنبال  به  مي کنند. 
)دلاپورتا و دیاني، 1383: 367(. به طور کلي، زوال چارچوب اصلي به واسطه تغییر جو 
فرهنگي حاکم یا جایگزین شدن آن با یک چارچوب اصلي قوي تر، تأثیر قابل توجهي 

بر کاهش یا افزایش یک دوره اعتراض دارد )نش، 1384: 156(. 
در این زمینه، مک  آدام، مک  کارتي و زالد پیشنهاد کردند که جنبش  هاي اجتماعي 
اولیه  ظهور  که  کردند  استدلال  و  کنند  مطالعه  تکاملشان  سیر  در  و  زمان  طي  را 
جنبش  ها اصولاً نتیجه تغییرات مهم اجتماعي است که نظم سیاسي را در برابر تغییر 
مي  شوند، صرفاً  رهگذر خلق  این  از  که  فرصت  هاي سیاسي  اما  مي  سازد.  آسیب پذیر 
فرصت هستند، زیرا آنها به وسیله گروهي از بازیگران شناسایي شده  اند که قبلًا به 
اندازه کافي براي بهره  گیري از فرصت  هایي که باز شدن نظام سیاسي ایجاد مي  کند، 

سازماندهي شده اند )نش، 1384: 157(. 
وجود  اصلي  عنصر  سه  سیاسي  فرایند  مدل  در  آدام  مک  نظر  از  کلي،  طور  به 
فرصت  هاي  آگاهي.  و  بومي،  سازمان هاي  تقویت  سیاسي،  فرصت  هاي  ساختار  دارد: 
سیاسي اشاره به هر واقعه یا فرایند اجتماعي گسترده  اي دارد که در جهت تضعیف 
Mc.( مثال   adam,1982:41) مباني و فرضیات ساختارهاي موجود عمل مي کنند 
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المللي،  بین   سیاسي  نظام  تغییر  شدن،  صنعتي  جنگ  ها،  وقایعي  چنین  مشخص 
اما چنین تغییراتي نمي  توانند به طور  و... است.  بیکاري گسترده، تغییرات جمعیتي 
اجتناب  ناپذیر به ظهور جنبش  هاي اجتماعي منجر شوند. فرایندهاي اجتماعي تنها 
از طریق ساختاربندي دوباره روابط قدرت موجود، مي  توانند  به شکل غیرمستقیم و 
تغییر روابط قدرت در کنار تضعیف  به عبارت دیگر،  بینجامند.  تغییرات گسترده  به 
ثبات نظام سیاسي موجود و تقویت اهرم  هاي سیاسي گروه  هاي رقیب مي  تواند باعث 
ایجاد جنبش  هاي سیاسي شود )Ibid،42(. البته فرصت  هاي سیاسي صرفاً یک فرصت 
کنند.  تضمین  رقیب  گروه  هاي  میان  در  را  بسیج  پدیده  وقوع  نمي  توانند  و  هستند 
تقویت  که  مي کند  سیاسي حرکت  فرایند  مدل  بعدي  مرحله  به  آدام  مک  بنابراین، 

سازمان  هاي بومي است. 
تقویت سازمان  هاي بومي اشاره به منابعي دارد که به جنبش  ها اجازه مي دهد تا 
از طریق آنها از فرصت  هاي فراهم شده توسط تغییرات در ساختارهاي فرصت سیاسي 
و  ها  شبکه  مي  شوند،  بومي  سازمان  هاي  تقویت  باعث  که  عواملي  کنند.  بهره  برداري 
سازمان هاي گروهي، انگیزه  همبستگي، شبکه ارتباطات توسعه یافته و رهبران هستند 
)Ibid،45(. به عبارت دیگر، فرصت  هاي از پیش موجود، مانند مصیبت  ها، به خودي 
خود مردم را متقاعد نمي  کند که سازمان پیدا کنند و به جنبش  ها بپیوندند. به همین 
علت، شبکه هاي اجتماعي به ویژه رهبران در شناخت و تحلیل فرصت ها نقش مهمي 
به  اینکه  یا  احتمال سوختن فرصت  ها هست  کارا،  نبود رهبري  اثر  ایفا مي  کنند. در 
جاي آن، تلاش براي بسیج ممکن است تحت شرایط نامناسبي صورت گیرد، به ویژه 
که رهبران و شبکه هاي اجتماعي مي  توانند به ایجاد فرصت  هاي سیاسي و فرهنگي 
فرایند  همکارانش  و  آدام  مک  نظر  از  مي  رسد  نظر  به  ترتیب،  این  به  کنند.  کمک 
چارچوب  سازي از طریق رهبران جنبش  ها صورت مي  گیرد. مک آدام چارچوب  سازي 
را تلاش  هاي راهبردي آگاهانه تلقي مي  کند که به وسیله گروهي از مردم براي ایجاد 
درک مشترک از جهان و خودشان صورت مي  گیرد و چنین درکي آنها را به کنش 

جمعي برمي  انگیزد و آن را مشروع مي  سازد )نش، 1384: 159(. 
آخرین عامل در مدل فرایند سیاسي آگاهي و شناخت است. فرصت  هاي سیاسي 
و تقویت سازمان  هاي بومي صرفاً عامل بالقوه  اي براي بسیج هستند. آنچه فراسوي آن 
آنها حقیقتي  امر است که وضعیت موجود  این  از  قرار دارد، آگاهي گروه  هاي رقیب 
جزمي و اجتناب  ناپذیر نیست و مي  تواند تغییر یابد (Mc adam,1982:52.(. در این 
زمینه، مک  آدام و همکارانش معتقدند که شکل بسیج و زمان آن تحت تأثیر ادراک 
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فرصت  هاي سیاسي است. به عقیده آنها، شکل ناهمگون جنبش  ها نتیجه برداشت هاي 
)نش، 1384:  است  بوده  بسیجشان  دوره  موجود طي  سیاسي  فرصت هاي  از  مختلف 

 .)156
مجموع این سه عامل، چشم  اندازي از فرایند سیاسي به وجود مي  آورند و آلترناتیوي 
را در مقابل رفتارگرایي و بسیج منابع ایجاد مي کنند. در حقیقت، برخلاف رهیافت هاي 
تک علیتي، مدل فرایند سیاسي تلاش دارد هم به عوامل داخلي و هم عوامل خارجي 

در ظهور و مشروعیت جنبش  هاي اجتماعي، توجه کند. 

اسلام در امپراتوري عثماني
در  آن  از  بعد  و  عثماني  دوران  تحولات  بستر  در  اصلي  موضوع  اسلام  شک،  بدون 
جمهوري ترکیه بوده است. به طور کلي، مي توان ادعا کرد تمدن عثماني که مخلوطي 
از فرهنگ اسلامي، تمدن ایران و بیزانس بود، بیش از شش قرن بخش بزرگي از جهان 
اسلام را تحت نفوذ خود قرار داده بود و سرزمین آناتولي مرکز اصلي این امپراتوري به 
شمار مي رفت. سلطان )به عنوان حاکم امپراتوري( هم زمان نهاد خلافت )رهبر دیني 
نماینده  بلکه  نماینده مردم،  نه  بنابراین، سلطان  برعهده داشت.  نیز  را  جهان اسلام( 
خداوند در امپراتوري لحاظ مي  شد. اطاعت سیاسي از حاکم وقت وظیفه هر مسلماني 
بود، از این رو، نظم سیاسي در عین حال، نظمي الهي به شمار مي رفت. به نظر بیناز 
با آن جامعه  بود که مطابق  آرمان  هاي اسلامي  از  نشانه  اي  توپراک،1 سلطان/ خلیفه 
سیاسي  دکترین  به  ایده  ال  همین  و  مي  شد  اداره  الهي  مشروعیت  براساس  سیاسي 

 (Toprak،1986:26)امپراتوري عثماني تبدیل شده بود
امپراتوري عثماني، علما نیز در درون ساختارهاي اجرایي نفوذ و  از طرف دیگر، در 
قدرت زیادي داشتند. طبقه علما عمدتاً فرایندهاي آموزشي و قضایي را در کنترل داشتند 
و از طریق فتواي دیني مي  توانستند سیاست  گذاري  هاي سلاطین و حکومت  هاي آنها را 
و سپاه  فتوا  از  استفاده  با  علما  به طور کلي،   .(Toprak،1981:45) ببرند  زیر سؤال 
)Kosoglu ،1997:70-269( یني چري2 بر روي سلاطین فشار سیاسي مي  آوردند

هم چنین جامعه در امپراتوري عثماني براساس مفهوم ملت تعریف مي  شد. به عبارت 
دیگر، مطابق با این مفهوم دیني، جامعه به دو گروه مسلمانان و غیرمسلمانان تقسیم 
مي  شد. به همین علت، هویت  هاي ملي تهدیدي براي وحدت امپراتوري به نظر مي -

1. Binnaz Toprak
2. Yeni Cheri
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اواسط قرن 19 مجال ظهور  تا  نتوانست  نیز  ایده ملت ترک  نتیجه، حتي  رسید. در 
پیدا کند. در این زمینه، برنارد لوییس استدلال مي  کند که اصطلاح جامعه ترک در 
امپراتوري عثماني خیلي کم مورد استفاده قرار مي  گرفت و استدلال مي  شد که تأکید 
بر قومیت  ها امر مضري است که عمدتاً از سوي قبایل ترکمن و روستاییان بي  سواد و 

 .)Ibid،2( جاهل آناتولي مورد حمایت قرار مي گیرد
به دنبال کاهش قدرت امپراتوري عثماني براساس معاهده سور در سال 1922 م 
)برابر با 1301 ه. ش( و در نهایت امضاي عهدنامة لوژان با متفقین در سال 1923 
عثمان  گرایي،  شد:  مطرح  امپراتوري  وحدت  حفظ  منظور  به  ایده  نوع  سه  میلادي، 
اسلام گرایي و ملي  گرایي ترک. ایده عثمان  گرایي بر آن بود تا حقوق سیاسي برابر را ـ 
از قبیل آزادي اندیشه و آزادي عقیده ـ میان مسلمانان و غیرمسلمانان فراهم سازد. 
اما قدرت  هاي غربي به منظور تضعیف امپراتوري عثماني سعي کردند از طریق ایده 
ناسیونالیسم و تقویت اقلیت  هاي مسیحي از این امر بهره  برداري کند. بدین  ترتیب، به 
دنبال گسترش موج ناسیونالیسم در مرزهاي اروپاي جنوب شرقي، ایده عثمان  گرایي 

 .)Kayalı،1997:27( با شکست مواجه شد
حفظ  براي  روشي  عنوان  به  اسلام  گرایي  ایده  عثمان  گرایي،  ایده  شکست  دنبال  به 
امپراتوري عثماني مطرح شد. اسلام گرایان که مفاهیم ملت و مذهب را یکسان  وحدت 
تلقي مي  کردند، استدلال مي  کردند که همه مسلمانان امپراتوري باید از طریق ایده اسلام 
به وحدت برسند، به ویژه به دنبال استقلال بخش اروپایي امپراتوري عثماني، اسلام به 
عنصري ایدئولوژیک تبدیل شد .اما این ایده نیز به دنبال گسترش ناسیونالیسم عربي در 
 .)Kosoglu ،1997:94( شد  مواجه  شکست  با  عثماني  امپراتوري  مختلف  بخش  هاي 
سرانجام به دنبال شکست اسلام  گرایي و عثمان  گرایي ، ایده ملي  گرایي ترک در درون 

امپراتوري مطرح شد. 
بیشتر تحلیل گران هم عقیده اند که در نخستین دهه سده بیستم، در میان ترک ها 
در  ملیت ها  بین  برابري  بر  تأکید  آن  در  که  عثمان گرایي  مواضع  از  مهمي  چرخش 
موضعي  سوي  به  مي شد،  شناخته  رسمیت  به  تفاوت ها  و  بود  چندملیتي  جامعه اي 
ملّي گرایانه صورت گرفته بود که در آن برتري قومیت ترکي و نقش ممتاز آن در دولت 

 .)Ramsaur,1957:25-37( به طور آشکارتري مورد تأکید قرار مي گرفت
هویت  یک  ترکیب  عثمان گرایي  و  پان اسلامیسم  پان تورانیسم،  ترک،  ملّي گرایي 
پیچیده درباره آینده دولت و ملّت عثماني در میان روشن فکران ترک بود. ملّي گراهاي 
از یونیورسالیسم  انتقاد  ترک که به آرمان فراملّي عثمان گرایي علاقه  اي نداشتند، به 
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»اگر  مي دهد:  توضیح  این گونه  را  تفاوت ها  گوکالپ  پرداختند.  تنظیمات  اصلاحات 
به  آن  اعضاي  عملًا  اتباع  بود، همه  )اوتومانیسم( یک »دولت«  عثمان گرایي  هدف 
شمار مي آمدند. امّا اگر هدف بناي یک ملّت جدید بود که زبانش زبان عثماني بود، 
این ملّت جدید یک ملّت ترک مي توانست باشد، چون زبان عثماني همان زبان ترکي 

 .) Arai،1992:48(»بود

 انقلاب کمالیستي ترکیه
استقلال  جنگ  دوره  در  اولین بار  ترک  ملت  بر  مبتني  سرزمیني  ملت  دولت ـ  ایده 
آتاتورک   .)Lewis،2002:352( شد  مطرح  آتاتورک  کمال  مصطفي  رهبري  تحت 
مفهوم جدیدي از ناسیونالیسم ترکي ابداع کرد که استدلال  هاي دترمینیستي 
پان ترکیستي را رد و مردم را در دفاع از سرزمینشان در مقابل بیگانگان متحد 
مي کرد )Klandermans،1995:74(. آتاتورک طي سخنراني در سال 1921 گفت 
که اسلام  گرایي و پان تورانیسم نمي  تواند به دکتریني براي نظام حقوقي کشور ترکیه 
تبدیل شود و از این رو، سیاست گذاري  هاي جمهوري ترکیه باید براساس حاکمیت مردم 

 .)Ibid( در درون مرزهاي ملي تعیین شود
براي  نهاد خلافت  بود.  الغاي نظام خلافت عثماني  آتاتورک،  بعد سیاسي حرکت 
این  مي آمد.  شمار  به  تاریخي شان  تجربه  سیاسي  چارچوب  تجسم  مسلمانان،  اکثر 
از زمان برپایي دولت اموي، روح خود را از دست داده و به »پادشاهي  نهاد هرچند 
ستمگرانه« تبدیل شده بود، شکلي از آن در قالب دولت عثماني هم چنان باقي مانده 
بود. آتاتورک در سال 1924، با اعلام الغاي نظام خلافت تمام تلاش هاي قدرت هاي 
اروپایي را در جهت از بین بردن نهاد خلافت، تأسیس دولت ها و تعیین مرزهاي جدید 
به ثمر نشاند. این اقدام نقطه عطفي سرنوشت ساز در شکل گیري دوباره آگاهي سیاسي 
جنبش هاي اسلام گرا بود. بعد ایدئولوژیک حرکت آتاتورک مبنا قرار دادن سکولاریسم 

و لائیسیزم بود )مرادي، 1384: 11  ـ 8(. 
ایدئولوژي  به  آتاتورک  توسط  پیشنهادشده  ترکي  ناسیونالیسم  مدل  سرانجام 
رسمي و دولتي جمهوري ترکیه تبدیل شد. در این زمینه، پان ترکیست هاي برجسته-

ملي  گرایي  و  پان تورانیسم  آکچورا3  یوسف  و  آغااوغلو2  احمت  امین،1  مانند مهمت   اي 

1. Mehmet emin
2. Ahmat Agaoglo
3. Yosef Ajcura
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پرداختند. ترکي  ناسیونالیسم  کمالیستي  جریان  تبلیغ  به  و  کردند  رد  را  ترکي 
در دوره آتاتورک، گذشته مردم ترک در دوره باستان مورد بررسي قرار گرفت و بر 
تأکید شد  ترکي  ناسیونالیسم  اصلي  عناصر  عنوان  به  و جغرافیا  تاریخ  ادبیات،  زبان، 
و  باشکوه  گذشته  که  حالي   در  کمالیست  ها  بنابراین،   .)Klandermans،1995:78(
پرافتخاري براي مردم ترکیه متصور بودند، ملي  گرایي مبتني بر نژاد پرستي را رد مي -

 .) Karpat،2001:419( کردند
ملي سکولار  دولت  یک  تأسیس  آتاتورک  اصلي  هدف  استقلال،  دنبال جنگ  به 
مبتني بر مدل اروپایي بود. از نظر کمالیست  ها، فروپاشي امپراتوري عثماني نشان داد که 
نیل به مدرنیزاسیون از طریق ساختارهاي عثماني ـ اسلامي، امکان پذیر نیست )شاندر، 
1998: 78 ـ 76(. آتاتورک برخلاف روشن فکران دوره تنظیمات در دوره عثماني، نه تنها 
بر ضرورت اخذ فناوري غربي تأکید مي  کرد، بلکه بر ساختارهاي سیاسي، اقتصادي، 
قضایي، اجتماعي و فرهنگي مدرن غربي نیز تأکید داشت. بنابراین، از نظر کمالیست ها، 
پروژه مدرنیزاسیون کشور  باعث شکست  فاکتورها مي  توانست  این  از  فقدان هر یک 

شود. بر این اساس، علت اصلي شکست تنظیمات نیز همین امر درک شد. 
آتاتورک در بین سال هاي 38 ـ 1923، به عنوان ناجي کشور از دست بیگانگان، 
برخلاف روش حکومتي عصمت  قهرماني ملي دیده مي شد.  به چشم  از سوي مردم 
مردم  با  ارتباط  بر  آتاتورک  خلق،  جمهوري خواه  حزب  در  آتاتورک  جانشین  اینونو، 
تاکید مي کرد. او حتي روستاییان را وارثان واقعي کشور مي دانست. آتاتورک هم چنین 
استدلال مي  کرد که براي رسیدن ترکیه به سطح تمدن معاصر ابتدا باید شکاف میان 
نخبگان  اما  شود.  رفع  بي سواد(  )روستاییان  عوام  و  شهري(  )روشن فکران  نخبگان 
نظامي ـ بوروکراتیک دوره اینونو از مشکلات فرهنگي و اقتصادي دهقانان و روستاییان 
غفلت و شروع به توسعه طبقه متوسطي کردند که به تداوم اصلاحات غربي علاقه مند 
روستایي هیچ  نظر مي  رسد که جمعیت  به  نتیجه،  در   .(Toprak،1981:88)بودند
فرایند  نداشتند.  خلق  جمهوري خواه  حزب  سکولاریستي  سیاست  هاي  از  رضایتي 
ناخشنودي مردم از سیاست  هاي حزب جمهوري  خواه خلق تداوم داشت تا اینکه این 
حزب زیر فشارهاي داخلي و خارجي تصمیم گرفت در اوایل 1946، کشور را به سوي 
نظام چندحزبي هدایت کند و بدین ترتیب، حزب دموکرات نیز در کشور تشکیل شد 

 .)Ozbudun،2000:24(
با تأسیس ایدئولوژي کمالیسم در ترکیه، ارتباطات تاریخي میان اسلام و دولت از 
هم گسست. دولت سکولار ترکیه سعي مي  کرد اسلام را صرفاً به حوزه  هاي خصوصي 
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محدود کند. برنارد لوییس معتقد است که اسلام ترکي همیشه در دو سطح مطرح 
بوده است: یکي، اسلام رسمي، حقوقي و دگماتیکي که توسط علماي آناتولي مطرح 
شده است و دیگري، اسلام مردمي و صوفیان ه اي که توسط طریقت  ها رهبري مي شود 
)Lewis،2002:404(. آتاتورک در راستاي اجراي اصلاحات سکولاریستي توانست 
قدرت علما را حذف کند، اما با مقاومت سرسخت طریقت ها روبه رو شد؛ زیرا در حالي 
که علما با بوروکراسي و دستگاه دولت عثماني گره خورده و به آن وابسته شده بودند، 
ریشه  طریقت  ها به فرهنگ عامیانه  اي بر مي  گشت که مستقل از ساختار دولت بود 

 .)Ozbudun،2000:96(
به هر حال، به رغم سکولاریسم رسمي دولت ترکیه، اسلام به عنوان یک نیروي 
فرهنگي مهم در ترکیه باقي ماند و اصلاحات سکولاریستي به میزاني محدود از سوي 
مردم این کشور مورد پذیرش واقع شد )لوییس، 1996: 62(. البته در این دوران، جنبش 
تأسیس  با وجود  به طوري که  نمي شد،  ترکیه دیده  برجسته  اي در  اسلامي  سیاسي 

مدارس و مساجد دیني چندان آگاهي  از اسلام سیاسي وجود نداشت. 

ظهور جنبش هاي اسلام گراي ترکیه )1991 ـ 1961(
حزب دموکرات تا سال 1960 در قدرت قرار داشت تا اینکه توسط کودتاي نظامي از 
قدرت برکنار شد و رهبران آن به مجازات اعدام محکوم شدند. هدف کودتاي نظامي 
1960، محافظت از دولت سکولار ترکیه در مقابل تهدیدهاي ایدئولوژیک چپ  گرایان، 
ناسیونالیست  ها و اسلام  گرایان بود. در حکومت نظامیان، مجلس مؤسسان به منظور 
حقوق  در   1961 اساسي  قانون  شد.  تشکیل  لیبرال  اساسي  قانون  یک  کردن  آماده 
مدني آزادي  هاي مطبوعات، عبادت، عقاید دیني، آموزش اجتماعي و هم چنین آزادي 
اعتصاب را به رسمیت شناخت. البته، این قانون اساسي استفاده از دین به منظور منافع 

سیاسي را غیرقانوني اعلام کرد. 
سرکوب  دولت  توسط  اسلام  گرا  گروه  هاي  همه   ،1961 اساسي  قانون  از  قبل 
به  از فرصت سیاسي  این گروه  ها  لیبرال،  اساسي  قانون  از تصویب  بعد  اما  مي شدند، 
وجودآمده، نهایت استفاده را کرده، شروع به سازماندهي شبکه هاي سازماني خویش 
کردند. در این زمینه، با گسترش موج اسلام سیاسي در اواسط دهه 1960 در جهان 
اندیشمنداني  آثار  تأثیر قرار گرفت. ترجمه  نیز تحت  افکار اسلام  گرایان ترک  اسلام، 
هم چون حسن البنا، سیدقطب و ابوالعلي مودودي نقش بسیار مهمي در ساختاربندي 
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دوباره ادبیات سیاسي اسلام  گرایي در ترکیه ایفا کرد. اما اسلام  گرایان برخلاف چپ-
گرایان و انترناسیونالیست  ها، تا سال 1970 هیچ حزب سیاسي ایجاد نکردند و صرفاً 

در چارچوب احزاب سیاسي موجود فعالیت مي کردند. 
از طرف دیگر، به نظر مي  رسد انقلاب اسلامي ایران در سال 1979 نیز به عنوان 
تفاوت  هاي  رغم  به  آنها  گرفت.  قرار  ترکیه  اسلام  گرایان  تحسین  مورد  مدل،  یک 
اساسي با اندیشمندان شیعي ایران، تحت تأثیر دکترین  ها و اقدامات انقلاب اسلامي 
قرار گرفتند )امام  جمعه  زاده و دیگران، 1389: 143(. ماهیت مذهبي و اسلامي دولتي 
که بعد از انقلاب به دست مردم ایران ایجاد شد، در اعتماد به نفس و خودآگاهي 
اسلام گرایان ترکیه بسیار مؤثر بود، زیرا حاکمیت دیني در ایران احساس حقارت-

 هاي دیرینه در برابر لائیسم و نیروهاي چپ را از بین مي  برد. علاوه بر این، برخي، 
پایدارترین تأثیر انقلاب اسلامي بر جنبش هاي اسلامي ترکیه را تقویت بنیادهاي 
فکري و اقتصادي آنها براي ورود به صحنه سیاسي این کشور در دهه 1990 مي -

دانند )قهرمان  پور، 1379: 92(. 
روند گسترش تدریجي گروه  هاي اسلام  گرا هم چنان ادامه داشت تا اینکه در اواخر 
دهه 1970، قطب  بندي  هاي ایدئولوژیک میان ناسیونالیست  هاي افراطي جناح راست 
و گروه هاي رادیکال جناح چپ شدّت یافت. این قطب  بندي ها نه تنها در میان احزاب 
سیاسي، بلکه در میان اتحادیه  هاي کارگري، بوروکراسي دولتي، سازمان  هاي دانشجویي 
و... نیز آشکار بود )Heper،1983:25(. همین امر باعث شد که شکاف  هاي قومیتي 
)ترک/کرد( و فرقه  اي )سني/علوي( نیز تشدید شود. این فرایند تداوم داشت تا اینکه 
نظامیان اعلام کردند که به دلیل بدکارکردي ارگان  هاي مختلف دولتي، بر روي قدرت 
سیاسي دست مي  گذارند. به همین علت، پارلمان منحل و مصونیت نمایندگان پارلمان 
قرار  تعلیق  در  آنها  مورد حمایت  اتحادیه هاي  و  احزاب سیاسي  و همه  برداشته شد 

 .)Ahmad،1993:67( گرفتند
در این زمینه، همان طور که نمودار 1 نشان مي  دهد، به نظر مي  رسد در اولین دوره 
بسیج اسلام سیاسي در ترکیه )1991 ـ 1980(، نظامیان به عنوان گروهي از نخبگان 
بین  در  آوردند.  وجود  به  اسلام  گرایان  براي  مهمي  سیاسي  فرصت  هاي  کشور  مهم 
سال هاي 1980 تا 1983، نظامیان سکولار که با تهدید گسترش کمونیسم در کشور 
مواجه بودند، قبل از هر چیز به چارچوب ایدئولوژیکي محفل روشن فکران1  ـ سازماني 
برمي  داشتند،  قدم  اسلام  گرایي  مسیر  در  که  دانشجویان  و  روشن فکران  از  متشکل 
1. Aydinlar ocagi
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ایدئولوژي رسمي دولت  به عنوان  را  ارتش سنتز ترک ـ اسلام  متوسل شدند. سپس 
اعلام کرد )امام  جمعه  زاده و دیگران، 1389: 144(. هم چنین نظامیان اسلام سني را در 
همه مدارس دولتي به عنوان یک درس اجباري معرفي کردند و به دانش آموخته هاي 
نام کنند در  ثبت  دانشگاهي  تا در همه رشته  هاي  دادند  اجازه  امام خطیب  مدارس 
همان زمان، ارتش جنبش هاي چپ گرا را از همه صحنه هاي سیاسي حذف کرد و به 

سرکوب ناسیونالیست  هاي افراطي پرداخت. 

جدول1:دینامیک های تثبیت اسلام گرایان)1991-1980(

اسلام  گرایان برخلاف چپ  گرایان و ناسیونالیست  هاي افراطي، قبل از کودتاي 1980 
به خشونت متوسل نشده بودند. به همین علت، نظامیان به رغم توانایي در سرکوب 
اسلام  گرایان، از انجام دادن این کار امتناع کردند. در این زمینه، ارتش به طور تاکتیکي 
 .)Ahmad،1993:89( فضاهاي سیاسي و اجتماعي را براي بسیج اسلام  گرایان باز کرد
اقتصادي  روابط  کودتا  رژیم  ترکیه،  خارجي  تجارت  ضعف  دلیل  به  دیگر،  طرف  از 
نزدیکي با کشورهاي اسلامي برقرار کرد و اسلام  گرایان نیز تحت حکومت حزب مام 
میهن)1991 ـ 1983( از این روابط به منظور تقویت طبقه تجاري خویش بهره  برداري 

کردند.
البته نظامیان در حالي که به هویت اسلامي به عنوان سدي در مقابل کمونیسم 
نگاه مي  کردند، در همان زمان، نسبت به اسلام گرایان بدگمان بودند. تارو در تحلیل 
که  است  معتقد  سیاسي  فرصت  ساختار  و  اعتراضي  فعالیت  هاي  بین  روابط  از  خود 

ترک-سنتزاسلام
به عنوان ساختار فرصت  

سیاسي

(تهدید کمونیسم)بسترهاي بین المللي بستر هاي داخلي فرآیند تفسیري     

چپ به عنوان تهدید

کودتاي نظامي
(1980-1983)

تاسیس شبکه هاي  
سازماني قوي در  
میان اسلام گرایان

حزب مام میهن
(1983-1991)
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فعالیت  هاي  تشویق  باعث  سیاسي  حوزه  هاي  به  همگان  آزاد  و  گسترده  دسترسي 
اعتراضي مي شود. به نظر مي  رسد این نظریه در مورد ترکیه نیز صدق مي  کند؛ زیرا در 
حالي که نظامیان از تأسیس حزب رستگاري ملي به عنوان حزبي اسلام  گرا ـ به دلیل 
تعهد آن به قوانین دموکراسي ـ حمایت مي  کردند، از مشارکت این حزب در انتخابات 

1983 جلوگیري کردند. 
 با پیروز شدن حزب مام میهن در انتخابات 1983، اعضاي فرقه نقش بندیه و برخي 
اعضاي حزب رستگاري ملي نیز به درون این حزب رسوخ پیدا کردند. این امر حزب را 
به تأسیس و گسترش مدارس امام خطیب )مدارس دیني(، کلاس  هاي قرآني و مساجد 
تشویق کرد. در این زمینه،  هاکان یاووز1 استدلال مي  کند که چون فرقه  هاي اسلامي 
در ترکیه، رستگاري فردي و شخصي را کلید تغییرات اجتماعي مي دانند، جنبش  هاي 
اسلامي موجود در این کشور مي کوشند از نظام موجود و فرصت اجتماعي جدید در 
عرصه  هاي آموزش، بازار، رسانه  ها و... به منظور تغییر عادات فردي و روابط اجتماعي 

 .)Ozbudun،2000:110( استفاده کنند
را  اجتماعي  هاي  شبکه  اجتماعي،  جنبش  هاي  ادبیات  شد،  اشاره  که  همان طور 
منبع اصلي حمایت از سازمان  هاي رسمي اعلام مي  کند. مک کارتي استدلال مي  کند 
که حتي اگر واحدهاي خانوادگي، شبکه  هاي دوستي، انجمن  هاي داوطلبانه، اتحادیه-

از اجزاي ساختار دولت قصد بسیج جنبش  هاي اجتماعي را   هاي کارگري و بعضي 
نداشته باشند، در هر صورت، فرایند بسیج در چارچوب این فرایندها به وجود خواهد 
تعداد  افزایش  میان  نظر مي  رسد که  به  رو،  این  از   ).Mc  adam,1982:141) آمد 
مدارس دیني امام خطیب، کلاس هاي قرآن و مساجد )شبکه  هاي اجتماعي  اي که از 
بستر جامعه ترکیه نشأت مي  گرفتند( و هم چنین توسعه بسیج جنبش هاي اسلامي در 

ترکیه، تلازم منطقي وجود داشته باشد. 
بنابراین، در دوره اول بسیج اسلام سیاسي در ترکیه، نظامیان سکولار به عنوان 
یکي از نخبگان اصلي کشور، با تعمیق دموکراسي و تأسیس حزب مام میهن به عنوان 
اوایل  ساختار فرصت سیاسي، به تقویت طبقه تجار اسلام  گرا پرداختند. هم زمان در 
دهه 1990، طبقه تجاري اسلام  گرا با پشتیباني شبکه هاي سازماني، از توانایي  ها و 
ظرفیت  هاي این شبکه ها به منظور پاسخ به بدکارکردي دولت استفاده کردند. مرحله 
اول دوره بسیج جنبش  هاي اسلام  گرا نقش قاطعي در تقویت شبکه  هاي اجتماعي ایفا 
کرد؛ این شبکه ها بعداً باعث تأسیس حزب رفاه، گسترش شبکه هاي سازماني مرتبط 
1. Hakan Yavuz
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با آن و پایگاه انتخاباتي اسلام گرایان شدند. 

دینامیک  هاي تحکیم جنبش  هاي اسلام  گراي ترکیه )1997 ـ 1991(
ثروت،  نابرابر  توزیع  گسترده،  فساد  هم چون  ویژگي  هایي  با  که  دولت  بدکارکردي 
دومین  بعد،  به   1991 سال  از  مي  شود،  شناخته  اخلاقي  ارزش  هاي  زوال  و  بیکاري 

مرحله ساختار فرصت سیاسي را براي بسیج اسلام سیاسي در ترکیه به وجود آورد.

 
جدول2:دینامیک های تثبیت جنبش های اسلامی درترکیه)1991-1997(

اکثریت  و  خود  تعریف  در  فرهنگي  عنصري  عنوان  به  مذهب  از  که  سیاسي  اسلام 
جامعه ترکیه استفاده مي  کند، سیاست و نظم اجتماعي ـ اقتصادي را نیز بر پایه اسلام 
)حزب  ترکیه  اسلام  گراي  حزب  اولین  بنیان گذار  اربکان،  نجم  الدین  مي  کند.  تعریف 
باشد  داشته  اسلامي  دولتي  باید  ترکیه  که  بود  معتقد   1970 دهه  در  ملي(،  نظام 
)Gulalp Haldun،1999:18-40( اما این پیام رهبران اسلام  گرا تا دهه 1990 در 
فرهنگي  وابستگي  زیرا صرف  نیاورد،  دست  به  زیادي  اعتبار  ترکیه  شهروندان  میان 
مردم ترکیه به اسلام، براي کسب اکثریت آرا توسط حزب رفاه کافي به نظر نمي  رسید. 
نخبگان حزب رفاه نیاز داشتند تا ساختار فرصت سیاسي جدیدي را خلق کنند که 
تأثیرات مضر  بر  رفاه  تأکید حزب  افزایش دهد.  را  این حزب  انتخاباتي  بتواند جاذبه 
غربي شدن )به ویژه فرسایش دیني و اخلاقي در جامعه ترکیه( و امپریالیسم غرب 
بر روي ماهیت سرکوب گر دولت ترکیه باعث حمایت اکثریت اسلام  گرایان این کشور 
اهداف  که  حالي  در  رفاه  حزب  بعد،  به   1991 اوایل  از  بنابراین،  شد.  حزب  این  از 
اسلام  گرایانه خویش را حفظ کرده بود، تأکید خود را از ادبیات سیاسي به مسائل و 
بین  از  و  بی عدالتي، فردگرایي  بیکاري،  قبیل: فساد،  از  اقتصادي  اجتماعي ـ  مشکلات 
رفتن ارزش  هاي اخلاقي تغییر داد. این چارچوب  سازي فرصت  هاي سیاسي جدید در 

تاکید رهبران اسلام گراي
برنظم عادلانه

(فرآیند چهارچوب ساز)

بدکارکردي دولت ترکیه  
به عنوان یک ساختار  

فرصت سیاسي

پذیرش ادبیات سیاسي لیبرال

+
شبکه هاي سازماني قوي

حزب رفاه
(دینامیک هاي سازماني)

برنده شدن حزب رفاه در 
  1995و 1994انتخابات

موج جهاني دموکراتیزاسیون به
عنوان یک ساختار فرصت سیاسي
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شعار »نظم عادلانه« انعکاس یافت؛ این شعار توانست آراي انسان  هاي سکولار منزوي 
و بی طرف را جذب کند. هم چنان که مک آدام متذکر مي  شود که فشارهاي سیاسي ـ 
اقتصادي جهاني نیز مي  تواند در چارچوب  سازي توانایي  هاي جنبش  هاي اجتماعي براي 
عمل جمعي موفق تأثیرگذار باشد (Mc adam,1996:34.(. در این زمینه، حزب رفاه 
در حالي که بر بدکارکردي دولت به عنوان ساختار فرصت داخلي تأکید مي  کرد، از 
ساختار فرصت سیاسي جدید به وجودآمده در فضاي بین  المللي ـ به ویژه موج جهاني 
برد  را  استفاده  نهایت  نیز  از جنگ سرد ـ  بعد  بشر  آزادي و حقوق  دموکراتیزاسیون، 

.)Ozbudun،2000:130(
از طرف دیگر، تارو معتقد است که برخي فرصت  ها نه تنها مورد استفاده جنبش  هاي 
و  علایق  داراي  که  جنبش  هایي  حتي  بلکه  مي گیرند،  قرار  آن  خلق  کننده  اجتماعي 
آن  از  نیز  نیستند،  فرصت  ها  به وجودآورنده  اجتماعي  با جنبش  ارزش  هاي مشترک 
استفاده مي کنند. در مورد ترکیه مي  توان گفت که تلاش جهاني براي دموکراتیزاسیون 
و گسترش آزادي  ها بیش از همه مورد استفاده احزاب اسلام گرایي قرار گرفت که تلاش 

مي  کردند نظام سکولار ـ دموکراتیک موجود حاکم در کشور را براندازند. 
 کلاندرمانز1 و برند سایمون1 معتقدند که سه اقدام به سیاسي شدن هویت جمعي 
دادن  نسبت  و  مخالفان  سرزنش  مشترک،  نارضایتي  هاي  از  آگاهي  مي شود:  منجر 
علت این نارضایتي  ها به دشمنان و درگیر شدن اکثریت جامعه در این مسأله . بسیج 
اسلام  گرایان ترکیه مثال خوبي از مدل کلاندرمانز و سایمون است که چگونه رهبران 
جنبش  ها چنین هویت  هایي را چارچوب  سازي مي  کنند. بازیگران اصلي حزب رفاه، 
با استفاده از نارضایتي هاي عمومي سعي کردند مردم را به این امر متقاعد سازند که 
منبع اصلي مشکلات اجتماعي و اقتصادي آنها ماهیت سکولار ـ دموکراتیک دولت 
ترکیه است. به همین دلیل، نظام سکولار ـ دموکراتیک به عنوان یک دشمن بیروني 
مورد انتقاد قرار گرفت و از سبک زندگي اسلامي و مدل دولت دیني ـ نظام عادلانه ـ 

 .)Gulalp Haldun،1999:21-39( به عنوان راه حل این مشکلات حمایت شد
فلورانس پسي2 نیز معتقد است که شبکه  هاي اجتماعي سه کارکرد عمده در راستاي 
دادن  ارتباط  ها،  هویت   ایجاد  و  کردن  اجتماعي  دارند:  اجتماعي  جنبش  هاي  بسیج 
مشارکت کنندگان بالقوه با سازمان  هاي جنبش  هاي اجتماعي و آگاهي از نقش افراد در 
مورد تصمیم گیري آنها در مورد آینده جنبش )(Mc adam,1982:50-76.((. در این 
زمینه، وجود شبکه  هاي اسلامي قوي در امتداد حزب رفاه ، شامل: انجمن طبقه تجار 

1. bernd Simon
2. Florence passy
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از مسلمانان طرفدار  بازرگانان مستقل،1 سازمان حمایت  و  انجمن صنعتگران  اسلام  گرا، 
جنبش نگرش ملي در اروپا، انجمن فارغ  التحصیلان مدارس امام خطیب، رسانه  ها، روزنامه 
 ها و اتحاد کارگري اسلامي،2 نقش مهمي در تقویت ظرفیت سازماني حزب و هم چنین 
لائیک  جریان هاي  برخلاف  رفاه  دیگر، حزب  از طرف  مي  کرد.  بازي  اسلام  گرایان  بسیج 
زمینه،  این  در  تعریف مي  کرد.  دیني  رفتاري  را  فعالیت  هاي سیاسي  و  ترکیه، مشارکت 
کلارک استدلال مي  کند که این نوع رفتارها به تقویت محیطي منجر شد که در آن، اسلام 

و مسلمانان مي  توانستند به تقویت مواضع خویش بپردازند .

دینامیک هاي انشعاب و نوسازي جنبش هاي اسلام  گراي ترکیه
اربکان  به  نزدیک  پارلمان  نمایندگان  از  گروهي   ،1997 نظامي  مداخله  از  بعد 
حزب فضیلت را تشکیل دادند و هنگامي که در ژانویه 1998، حزب رفاه توسط 
دادگاه قانون اساسي به دلیل تخلف از قانون احزاب سیاسي و اصول سکولاریسم 
تازه تأسیس  به حزب  رفاه  نمایندگان سابق حزب  از  بسیاري  ممنوع الفعالیت شد، 

.).Mc adam,1996:34) فضیلت پیوستند

جدول3:دینامیک واگرایی و همگرایی دوباره اسلام گرایان در ترکیه

به نظر مي  رسد جنبش اسلام  گرایي در قالب حزب فضیلت به دنبال چارچوب سازي 
فاصله  بود. حزب جدید در حال  رفاه  از سیاست هاي حزب  راهبرد جدیدي ملایم  تر 
1. Musiad
2. Hak-Is

طرفدار جنبش  
نگرش ملي

                          1997مداخله نظامي
و کاهش ساختار                                

فرصت سیاسي

شبکه هاي  
سازماني قدیمي 

حزب فضلیت
انحلال حزب رفاه توسعه  

دادگاه قانون اساسي
حاشیه اي شدن  

حزب فضلیت

تاسیس حزب فضیلت در  
(فرآیند چهارچوب ساز)1998سال

تقویت اصلاح طلبي در میان رهبران  
اسلام گرا براي عضویت در اتحادیه 

(ساختار،فرصت سیاسي)اروپا

انشقاق جنبش ملي  
به دوجناح سیاسي

تاسیس حزب فضیلت     
(نخبگان قدیمي)

تاسیس حزب عدالت و  
(نخبگان جدید)توسعه

تداوم بدکارکردي 
دولت به عنوان ساختار  

فرصت سیاسي

اصلاح طلبان  
طرفدار 

عضویت در 
اتحادیه اروپا

شبکه هاي  
سازمان قوي 

حزب عدالت و 
توسعه

حاکمیت حزب  
عدالت و توسعه
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گرفتن از هویت اسلامي بود و رسالت خویش را در قالب ملي  گرایي تعریف مي  کرد. 
بنابراین، حزب فضیلت به جاي تقسیم شهروندان به »ما« و »آنها« بر ضرورت تقویت 
این  هم چنین  مي  کرد.  تأکید  به سکولاریسم  تعهد  و  دموکراسي  لیبرال  بشر،  حقوق 
حزب توجه خاصي نسبت به روابط با غرب، اتحادیه اروپا و امریکا از خود نشان مي  داد 

 .)Akdogan،2003:112-124(
بنابراین، حزب فضیلت برخلاف حزب رفاه، سعي داشت به سمت احزاب راست ـ مرکز 
گرایش پیدا کند. اما بررسي دقیق تر شعارهاي انتخاباتي حزب فضیلت نشان مي  دهد 
که میان اهداف حزب رفاه و حزب فضیلت در مورد ضرورت تغییر ساختار دولت سکولار 
ترکیه، به گونه  اي که باعث کاهش قدرت دولت در مقابل جنبش  هاي اسلام گرا شود 
اختلاف کمی وجود داشت. گولآپ1 در این زمینه استدلال مي  کند که از دیدگاه رهبران 
حزب فضیلت، دموکراسي ابزار جدیدي بود که به وسیله آن اسلام سیاسي مي توانست 
.)Gulalp Haldun،1999:40-60( در درون ترکیه به بازتعریف جایگاه خویش بپردازد

نهایت، در سال  در  از جانب لائیک  ها  از سه سال تحمل  نیز پس  حزب فضیلت 
با این استدلال که این حزب در واقع، ادامه دهنده راه حزب رفاه بوده، تمام   2001
اعضاي سابق رفاه در آن عضو هستند و اینکه این حزب با ساختار لائیک تصریح شده 
در قانون اساسي تضاد دارد، توسط دادگاه قانون اساسي، منحل شد. در این مقطع، 
قانون اساسي،  انحلال تمام احزاب اسلام  گراي قبلي توسط دادگاه  با توجه به سابقه 
به  نخبگان سنت  گراتر  از  منشعب شدند: گروهي  گروه  دو  به  فضیلت  نخبگان حزب 
رهبري رجایي کوتان به تشکیل حزب جدید دیگري به نام »حزب سعادت« مبادرت 
کردند، اما بخش دیگر حزب فضیلت که شاخه  اي نوگراتر، دموکرات  تر و از نظر سني 
جوان  تر بودند، با جدا شدن از رهبري سابق حزب و حتي پدر معنوي احزاب اسلام  گرا 
)نجم الدین اربکان(، حزب »عدالت و توسعه« را تشکیل دادند. تغییر محسوس در این 
انشعاب، این بود که براي اولین بار در تاریخ سیاسي ترکیه، حزبي اسلام گرا و در عین 
حال، معتقد به اصول ساختار سکولار این جمهوري متولد شد. در واقع، نخبگان اسلام-

 گراي حزب عدالت و توسعه به رهبري رجب طیب اردوغان و عبدالله گل، سکولاریسم 
را نه به عنوان الزام، بلکه به عنوان »باور« پذیرفته  اند و به حرکت در چارچوب اصول 
در  استحاله مجدد  از  نشان  تغییر محسوس،  این  دارند.  و عملي  باور علمي  سکولار، 
جریان اسلام  گرایي ترکیه دارد. استحاله اول در دهه 70 قرن بیستم با تشکیل حزب 
فعالیت جنبش  هاي اسلام  گرا روي داد؛ زیرا اسلام  گرایان با تشکیل این حزب در عمل، 
1. Gulalp 
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خود را مقید به قبول ساختار حقیقي و حقوقي قدرت لائیک  ها در نظام سیاسي ترکیه 
کردند. استحاله دوم در زمان حزب فضیلت و پس از انحلال حزب رفاه روي داد که 
به طور کلي  و  اسرائیل  به  تغییر مواضع سنتي خود نسبت  با  در آن، حزب فضیلت 
جهان غرب، سعي در نزدیکي به محافل لائیک ترکیه کرد. استحاله سوم نیز در جریان 
نهایت،  در  که  داد  روي  فضیلت  از حزب  توسعه  و  عدالت  و  احزاب سعادت  انشعاب 
آخرین فراورده و سکولاریزه شده ترین گروه و محصول اسلام  گرایي در ترکیه، در قالب 
حزب عدالت و توسعه متبلور شد که به نظر مي  رسد بتواند به عنوان حزبي قانوني در 

چارچوب لائیسیزم نظام سیاسي ترکیه فعالیت داشته باشد. 
)2001(، ساختار فرصت سیاسي  و حزب فضیلت  رفاه )1998(  انحلال حزب  با 
رهبران  شدید  اختلاف  به  امر  این  شد.  محدود  اسلام  گرا  جنبش  هاي  تحرک  براي 
فرصت سیاسي  تغییر ساختارهاي  و  تعریف  مورد چگونگي  در  اسلام  گرا  جنبش  هاي 
موجود انجامید.1 به نظر مي  رسد این امر در راستاي نظریه گامسون2 و میر3 قرار دارد 
که معتقدند چارچوب  سازي در حقیقت، فرایند مناقشه دروني میان بازیگران مختلف 
درون جنبش به منظور استفاده از موقعیت  هاست )Kinzer،2001:48(. در این زمینه، 
محدود شدن ساختارهاي فرصت سیاسي، به ابداع راهبردهاي جدیدي منجر شد که 
نه تنها احیاي دوباره اسلام  گرایان را در پي داشت، بلکه حتي باعث شد که قوي تر از 

گذشته نیز عمل کنند. 
اعضاي جنبش  از  پیش،  چندي  تا  توسعه  و  عدالت  رهبران حزب  بیشتر  اگرچه 
نگرش ملي محسوب مي  شدند و حتي در درون حزب رفاه داراي پست  هاي کلیدي 
بودند، به نظر مي  رسد که این حزب برنامه سیاسي، اجتماعي و فرهنگي متفاوتي با 
در  پرورش  وجود  با  توسعه  و  عدالت  حزب  بنیان گذاران  دارد.  سعادت  و  رفاه  احزاب 
برنامه  هاي  تبیین  براي  اسلام  عنصر  از  هرگز  سنتي،  سیاسي  اسلام  گفتمان  درون 
خود استفاده نمي  کنند. اردوغان معتقد است: »ما انسان  هاي محافظه  کار دموکراتیکي 
هستیم... برنامه  هاي ما با آداب و رسوم، سنت  ها و ارزش  هاي جامعه  مان پیوند خورده 
است... به طوري که آنچه براي ما اهمیت دارد ارزش  هاي دموکراتیک و نه ارزش  هاي 
مذهبي است« . بدین ترتیب، اسلام نه به بخشي از برنامه سیاسي، بلکه به بخشي از 
هویت اجتماعي و فرهنگي تبدیل مي  شود. رجب طیب اردوغان در این باره معتقد است: 

1. Milliyet, July 14, 1996.
2..Gamson
3. Meyer
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»بخش بزرگي از جامعه ترکیه خواستار مفهومي از مدرنیته هستند که سنت  ها را رد 
نمي  کند، به اعتقادات محلي احترام مي  گذارد، به زندگي معنوي انسان ها ارج مي  نهد و 
البته مسیر پیشرفت و توسعه جوامع را صرفاً معادل با الگوي امریکایي معرفي نمي -

این خواست مردم  اردوغان، تشکیل حزب عدالت و توسعه پاسخي به  از نظر  کند.« 
ترکیه بود. 

البته حزب عدالت و توسعه از سیاست  هاي هویتي هیچ حمایتي به عمل نمي آورد، 
مقابل  در  ما  دادن  قرار  طریق  از  سیاست هایي  چنین  حزب،  این  سران  نظر  از  زیرا 
دیگران باعث قطبي کردن جامعه مي  شود و به همین دلیل، این حزب از همان ابتداي 
کار خود با تمرکز بر روي مشکلات موجود در ترکیه بیشتر بر سیاست  هاي خدمتي 
تأکید مي  کند )Taniyici ،2003159(. شاید علت دیگري که باعث مي  شود اعضاي 
حزب عدالت و توسعه چندان گرایشي به سیاست هاي هویتي اسلام  گرایانه پیدا نکنند، 
این است که آنها به اسلام به عنوان یکي از عناصر اجتماعي ترکیه و بخشي از سنت 
آن مي  نگرند، نه در جایگاه یک ایدئولوژي )Akdogan،2003:112-124(. به عبارت 
دیگر، حزب عدالت و توسعه قصد دارد درحالي که روابط خود را با اسلام در حوزه  هاي 
اجتماعي و فرهنگي حفظ مي  کند، از آن به عنوان یک برنامه سیاسي صرف  نظر کند 

 .)Taniyici ،2003:584(
اسلام  گرایي  بازرگانان  و  روشن فکران  سیاست مداران،  از  بسیاري  مي  رسد  نظر  به 
نتیجه  این  به  توسعه حمایت مي  کنند،  و  از حزب عدالت  )شبکه هاي سازماني( که 
رسیده  اند که در حال حاضر، اجراي سیاست  هاي اسلامي در درون نظام سیاسي ترکیه 
انسداد  باعث  مي  تواند  اینکه چنین سیاست  هایي  مهم تر  همه  از  و  نیست  امکان  پذیر 
 .)Graham ،2003:170( شود  کمالیستي  نهادهاي  سوي  از  ترکیه  جامعه  سیاسي 
بنابراین، سران حزب عدالت و توسعه به این آگاهي دست یافته  اند که به منظور ایجاد 
جبهه اي وسیع تر در مقابل مراکز کمالیستي و کسب مشروعیت در فضاي اجتماعي 
ترکیه، به گفتمان جدیدي نیاز دارند که بر ارزش  هاي مدرنیته، حقوق بشر و حاکمیت 
توسعه  و  عدالت  حزب  نتیجه،  در   .)Taniyici ،2003:63-225( تأکید  کند  قانون 
در  مذهبي  و  دیني  ارزش  هاي  اهمیت  از  که  حالي  در  محافظه  کار  حزبي  عنوان  به 
سیاست  هاي حزبي خود غفلت نمي  کند، مي کوشد این ارزش  ها را در درون ساختارهاي 

گسترده  تر حوزه  هاي عدالت اجتماعي قرار دهد. 
حزب عدالت و توسعه برخلاف احزاب راست ترکیه، از قبیل: احزاب دموکرات، راه  
راست، حرکت ملي و... که بر حفظ ارزش  هاي محافظه  کارانه تأکید مي  کنند، همانند 
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ناقص  را  ترکیه  فعلي  سکولار  دموکراتیک ـ  نظام  سعادت،  و  فضیلت  رفاه،  احزاب 
در  موجود  سکولاریسم  تعریف  که  مي  کنند  استدلال  حزب  این  اعضاي  مي  داند. 
ترکیه براي جامعه  اي که هویت آن براساس اسلام شکل گرفته است، مناسب نیست             
)Ellgur ،2010:247 (. به همین علت، این حزب همانند احزاب اسلام  گرا و برخلاف 
احزاب راست ترکیه سعي مي  کند ساختار دولت ترکیه را براساس تفاسیر جدیدي از 

 .)Ibid( سکولاریسم و دموکراسي شکل دهد
فرصت  یک  عنوان  به  اروپا،  اتحادیه  به  ورود  از  توسعه  و  عدالت  هم چنین حزب 
و  اروپا  اتحادیه  هم  زیرا  مي کند؛  حمایت  اسلام  گرایان،  گرفتن  قدرت  براي  سیاسي 
هم حزب عدالت و توسعه خواستار کاهش نقش نظامیان در حوزه  هاي سیاسي ترکیه 
دارد  قصد  که  را  ارتش  نقش  نهایي،  تصویب  صورت  در  اردوغان  اصلاحات  هستند. 
و  فراقانوني  نقش  و  بسیار کمتر مي کند  تثبیت کند،  را در جامعه  برتر خود  جایگاه 
فراحکومتي آن را به چالش مي  کشد؛ البته این اصلاحات بخشي از کلیت بزرگ تر و 
جامع تري است که با هدف دموکراتیک  تر کردن حکومت و رسیدن به استانداردهاي 

عضویت در اتحادیه اروپا صورت مي  گیرد )قهرمان  پور، 1383: 164(. 
به نظر مي  رسد که اعضاي حزب عدالت و توسعه در مورد علاقه  مندي به پیوستن 
به اتحادیه اروپا به شدت تحت تأثیر اندیشه هاي فتح  الله گولن قرار دارند. جنبش 
از  ترکیه رهبري مي  شود، مي کوشد  اسلام  گراي  توسط جماعت  هاي  گولنیسم که 
فرصت هاي بین  المللي شکل گرفته توسط فرایند جهاني شدن به نحو احسن استفاده 
کرده، تأثیرات سیاست  هاي سرکوب  کننده کمالیسم را تعدیل کند. به علاوه، این 
جنبش براي اولین بار با احساسات ضدغرب  گرایانه در درون جنبش  هاي اسلام  گرا 
هویت  اضمحلال  موجب  اروپا  اتحادیه  در  ترکیه  ادغام  که  کرد  اعلام  و  مخالفت 
ترک  ها نمي شود )Erdogan ،2003:235 (. در این زمینه، اگرچه نظامیان در ظاهر 
و براي نشان دادن وفاداري خود به اصول آتاتورک مبني بر غربي شدن، از پیوستن 
ترکیه به اتحادیه اروپا حمایت مي  کنند، بسیاري از آنها تحقق چنین امري را نقطه 
شروع تضعیف موقعیت نظامیان و ایدئولوژي کمالیسم مي  دانند )ایکنبري، 1382: 78(. 
بنابراین، حزب عدالت و توسعه از بسته اصلاحات اتحادیه اروپا به عنوان ابزاري 
فرصت  هاي  توسعه  هم چنین  و  ترکیه  در  موجود  سکولاریسم  تفسیر  تغییر  براي 
به نظر  از طرف دیگر،  این کشور استفاده مي  کند.  فعالیت گروه  هاي اسلام  گرا در 
مي  رسد که این حزب از »طرح خاورمیانه بزرگ« امریکا نیز به دلیل تأکید آن بر 
روي صدور دموکراسي و اقتصاد بازار آزاد به جهان اسلام، حمایت به عمل مي  آورد. 
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در  سکولار  دموکراسي  الگوي  را  ترکیه  کشور  امریکا  متحده  ایالات  که  حالي  در 
جهان اسلام معرفي مي  کند، از سکولاریسم موجود در ترکیه به دلیل ناسازگاري 
آن براي سایر کشورهاي منطقه انتقاد مي  کند. بنابراین، هم اسلام  گرایان ترکیه و 
هم سیاست مداران امریکایي از گفتمان کمالیسم به دلیل ناسازگاري با دموکراسي 

 .)Graham ،2003:98-105( انتقاد مي  کنند
از طرف دیگر، حزب عدالت و توسعه قصد دارد مفهوم محافظه  کاري را از طریق 
عبرت گرفتن از ناکامي  هاي تاریخ احزاب راست بازسازي کند. به همین دلیل، در حالي 
که جنبش  هاي سیاسي اسلام  گراي ترکیه نسبت به بخش  هاي کمالیستي واکنش  هاي 
منفي از خود نشان مي  دهند )Akdogan،2003:100-104(، اردوغان سعي مي  کند 
هویت سیاسي جدیدي اتخاذ کند که اولاً، از تغییرات رادیکال اجتناب کند؛ ثانیاً، از 

فرایندهاي سیاسي جامعه ترکیه، نهایت بهره را ببرد.
در این زمینه، حزب عدالت و توسعه سکولاریسم را ضامني براي آزادي  هاي مذهبي 
معرفي و تفسیر سکولاریسم به عنوان دشمن دین را رد مي  کند. این حزب تبعیض 
علیه انسان  هاي دین دار را امري غیردموکراتیک مي  داند و به همین دلیل، اعضاي آن 
معتقدند که سکولاریسم باید با دموکراسي ترکیب شود تا بتواند از آزادي  ها و حقوق 
منظور  به  »دولت  است:  معتقد  این باره  در  اردوغان  کند.  حفاظت  انسان  ها  بنیادین 
تعریف ماهیت سکولاریسم باید نسبت به همه نظریات، دکترین  ها و مذاهب موضعي 
و  ادبیات حزب عدالت  بنابراین، در   .) Erdogan ،2003:72( اتخاذ کند«  بی طرفانه 
توسعه نقش اسلام به سطوح فردي تقلیل پیدا مي  کند. در این زمینه، اردوغان معتقد 
است: »اگرچه مردم مي  توانند در زندگي خصوصي خود دین دار باشند، دولت نمي تواند 
و  ترکیه  پارلمان  آرینچ،2 رئیس سابق  بلنت  باشد.«1 هم چنین  مذهب خاصي داشته 
از اعضاي حزب عدالت و توسعه، استدلال مي  کند که سکولاریسم در ترکیه باید به 
شیوه اي لیبرال تر بازتعریف شود؛ طوري که حقوق و آزادي  هاي دیني افراد مورد تأکید 
قرار گیرد. از نظر ارینچ، این روایت جدید از سکولاریسم بر این حقیقت مبتني است 
که ترکیه همواره چهارراه تمدن  هاي مختلف بوده است؛ یعني بخشي از تاریخ ترکیه 
به غرب و بخشي دیگر به شرق مربوط مي شود. بنابراین، سکولاریسم در ترکیه باید با 

1. Erdogan,R. T. ( 2001 ) ,Hurriyet Daily ,august 28. 
2. Bulent Arınc
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توجه به بسترهاي فرهنگي ـ اجتماعي دوگانه این کشور تعریف شود. 1 
آکدوغان، یکي دیگر از نظریه  پردازان حزب عدالت و توسعه، استدلال مي  کند که 
چشم  اندازي  از  باید  سکولاریسم  ترکیه،  در  دیني  آزادي  هاي  از  محافظت  منظور  به 
دموکراتیک بازتعریف شود. به نظر او، تعریفي محدود از سکولاریسم، آن طور که توسط 
و  تمامیت خواه  انحصارگرا،  ایدئولوژي  یک  به  مي  تواند  مي  گیرد،  صورت  کمالیست  ها 
ژاکوبني تبدیل شود و بر مناقشات اجتماعي دامن زند )Akdogan،2003:105(. در 
نتیجه، او مدل امریکایي سکولاریسم را به دلیل فقدان تعریف ایدئولوژیک و تأکید بر 

روي آزادي هاي مذهبي، بر تعریف موجود در ترکیه ترجیح مي  دهد )همان: 132(. 
از  نشأت گرفته  حزبي  عنوان  به  توسعه  و  عدالت  حزب  مي  رسد  نظر  به  بنابراین، 
درون جنبش  هاي اسلام  گراي جدید تلاش مي کند به منظور ایجاد ساختارهاي فرصت 
سیاسي جدید از اسلام سنتي جنبش نگرش ملي فاصله بگیرد؛ زیرا جنبش نگرش ملي 
و احزاب منبعث از آن، همانند کمالیست  ها، مسائل فرهنگي و هویتي را مقدم بر توسعه 
واحدي  را  جامعه  مي  کردند  سعي  دلیل،  همین  به  و  مي  دانستند  جامعه  پیشرفت  و 
همگن فرض کنند که تابع حکومت مرکزي است. اما برعکس، حزب عدالت و توسعه 
با شناسایي هویت  ها و ساختارهاي نامتجانس در ترکیه سعي مي  کند سبک سیاسي 
گسترده  تر و فراگیرتري به وجود آورد. به عبارت دیگر، حزب عدالت و توسعه مي کوشد 
از طریق محافظه  کاري، به شکاف ایدئولوژیک میان اسلام  گرایي و سکولاریسم پاسخ 

بدهد. به همین دلیل، این حزب از اتخاذ موضعي ایدئولوژیک خودداري مي  کند. 
سیاسي  راهبردهاي  روي  زیادي  آثار  سیاسی اي  موضع  چنین  پذیرش  بي تردید، 
از طریق  این حزب  انتظار مي  رود که  بر جاي گذاشته است.  توسعه  و  حزب عدالت 
گفتمان دموکراسي بتواند از شدت سرکوب گري و اقتدارگرایي نظام سیاسي کمالیسم 
بکاهد. به عبارت دیگر، تجربه فشارهاي شدید مراکز کمالیستي بر روي اسلام  گرایان 
به  و...  قانون  بشر، حاکمیت  ابزار دموکراسي، حقوق  از طریق  آنها  باعث مي  شود که 
رویکرد  این  می توان  بنابراین،   .(Yavuz,2005:344) باشند  خود  از  محافظت  دنبال 
از فشارهاي کمالیست  ها دانست. به عبارت دیگر، حزب  جدید اسلام گرایان را ناشي 
لیبرال  گروه هاي  با  اتحاد  دنبال  به  خارج،  در  هم  و  داخل  در  هم  توسعه  و  عدالت 

دموکراتیک است تا بدین وسیله مشروعیت خویش را افزایش دهد. 

1. Arinc ,B. ( 2003 ) ,Vatan Daily ,September 29.
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نتیجه گیري
موضوع این مقاله، بررسي روند تفوق جنبش اسلامي در گفتمان سیاسي معاصر ترکیه 
بود. همان طور که اشاره شد، به دنبال شکست ایده عثمان گرایي و گسترش ناسیونالیسم 
عربي در بخش  هاي مختلف امپراتوري عثماني، ایده هاي  اسلام  گرایي و عماني گرایي ]و[ 
ایده ملي  گرایي ترک با مشي سکولاریستي در درون امپراتوري مطرح شد. سکولاریسم 
مباني  با  را  آن  داشت  قصد  بلکه  بود،  اسلام  از  مرکززدایي  نه تنها خواهان  ترکیه  در 
جدید مشروعیت در دولت جمهوري انطباق دهد. در حالي که قبل از ]تصویب[ قانون 
اساسي 1961، همه گروه  هاي اسلام  گرا توسط دولت سرکوب مي شدند، بعد از تصویب 
قانون اساسي لیبرال، گروه هاي اسلامي از فرصت سیاسي به وجودآمده نهایت استفاده 
با  این زمینه،  به سازماندهي شبکه هاي سازماني خویش کردند. در  را کرده، شروع 
گسترش موج اسلام سیاسي در اواسط دهه 1960 در جهان اسلام و با ترجمه آثار 
افکار اسلام  گرایان ترک تحت  ایران،  انقلاب اسلامي  اندیشمندان اسلام گرا و ]وقوع[ 
عنوان  به  نظامیان  ترکیه،  در  سیاسي  اسلام  بسیج  دوره  اولین  در  گرفت.  قرار  تأثیر 
تقویت  به  به دلیل تهدید گسترش کمونیسم در کشور شروع  از نخبگان مهم،  یکي 
اسلام گرایي در مقابل کمونیسم کردند و فرصت هاي سیاسي مهمي براي اسلام  گرایان 
به وجود آوردند که به تأسیس شبکه هاي سازماني قوي در میان اسلام گرایان ترکیه 

منجر شد.
در دوره دوم بسیج اسلام سیاسي، نظام سکولار ـ دموکراتیک به عنوان یک دشمن 
بیروني مورد انتقاد قرار گرفت و از سبک زندگي اسلامي و مدل دولت دیني ـ نظام 
عادلانه ـ به عنوان راه حل این مشکلات، حمایت شد. هم چنین در این دوره، فرصت هاي 
ناشي از تلاش جهاني براي دموکراتیزاسیون و گسترش آزادي ها بیش از همه مورد 
را  بر کشور  قرار گرفت و تلاش کردند نظام سکولار حاکم  استفاده احزاب اسلام گرا 
براندازند که در آن احزاب اسلام گراي رفاه و فضیلت توسط دادگاه قانون اساسي، منحل 
شد. شکست حزب رفاه در حفظ قدرت، نه تنها باعث تغییر تاکتیک  ها و راهبردهاي 

جنبش هاي اسلامي شد، بلکه گفتمان  ها و قرائت  هاي آنها را نیز دگرگون کرد. 
هویت  از  بخشي  به  بلکه  سیاسي،  برنامه  از  بخشي  به  نه  اسلام  سوم،  دوره  در 
اجتماعي و فرهنگي تبدیل شده است. در این دوره، با به قدرت رسیدن حزب عدالت و 
توسعه، به اسلام به عنوان یکي از عناصر اجتماعي ترکیه و بخشي از سنت آن مي  نگرند 
و نه یک ایدئولوژي. به نظر مي رسد در دوره سوم، نخبگان اسلام  گراي حزب عدالت و 
توسعه به رهبري رجب طیب اردوغان و عبدالله گل، سکولاریسم را نه به عنوان الزام، 
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بلکه به عنوان »باور« پذیرفته  اند و به حرکت در چارچوب اصول سکولار، باور علمي 
اسلام  گرایي  در جریان  استحاله مجدد  از  نشان  تغییر محسوس،  این  دارند.  عملي  و 
ترکیه دارد. این حزب هرچند از اهمیت ارزش هاي دیني و مذهبي در سیاست  هاي 
حزبي خود غفلت نمي  کند، مي کوشد این ارزش  ها را در درون ساختارهاي گسترده  تر 
حوزه هاي عدالت اجتماعي قرار دهد، ]لذا[ نقش اسلام به سطوح فردي تقلیل پیدا 
مي کند. هم چنین این حزب از بسته اصلاحات اتحادیه اروپا به مثابه ابزاري براي تغییر 
تفسیر سکولاریسم موجود در ترکیه و هم چنین توسعه فرصت  هاي فعالیت گروه  هاي 

اسلام  گرا در این کشور استفاده مي  کند. 
توسعه  و  و حزب عدالت  دارد  متعادل  و  ماهیتي مدرن  ترکیه  در  اسلام سیاسي 
از  حزب  این  کند.  نزدیک  غربي  ارزش هاي  به  را  اسلام  است  کرده  تلاش  همیشه 
طریق گفتمان دموکراسي سعي دارد از شدت سرکوب گري و اقتدارگرایي نظام سیاسي 
روي  بر  کمالیستي  مراکز  شدید  فشارهاي  تجربه  دیگر،  عبارت  به  بکاهد.  کمالیسم 
بشر، حاکمیت  دموکراسي، حقوق  ابزار  از طریق  آنها  که  باعث مي  شود  اسلام  گرایان 
معرفي  اسلام  جهان  به  را  الگویي  آنها  باشند.  خود  از  محافظت  دنبال  به  و...  قانون 
اگرچه گذار  را داراست.  اساسي دموکراسي غربي  مي  کنند که در درون خود عناصر 
جمهوري ترکیه از کمالیسم به سمت حکومت جامعه مدني در حال حاضر، توانسته 
که  کرد  توجه  باید  آورد،  به دست  زیادي  آزادي  هاي  اسلام  گرا  گروه  هاي  براي  است 
صرف آزادي  هاي مدني نمي  تواند باعث تشکیل حکومتي اسلامي در این کشور شود، 
زیرا قانون گذاري در جامعه اسلامي باید در چارچوب قوانین قطعي اسلام صورت گیرد 
و با احکام الهي تعارض نداشته باشد؛ در حالي که مدل اسلام سیاسي در ترکیه بیش 
از اینکه با احکام اسلامي سازگار باشد، با اصول و ارزش هاي غربي تطابق دارد. به نظر 
امریکایي  و  اروپایي  تجدد  از  برگرفته  اسلام  نوعي  ترکیه  اسلام  گرایي  مدل  مي  رسد 
است که غرب آن را ابزاري براي ایجاد انحراف در بیداري اسلامي قرار داده است. البته 
نباید شک داشت که پذیرش حاکمیت حزب عدالت و توسعه در ترکیه تا حدي به 
معناي عقب نشیني غرب است؛ زیرا این کشور سال ها مرکز حکومت آتاتورک و درصدد 
تغییر همه  نمادهاي مذهبي و دیني مردم بود و قصد داشت ارتباط اسلام را با پیشینه  
فرهنگي مردم قطع کند. اینک که ترکیه به یک سکولاریسم میانه روتر رجوع کرده 
است، به معناي پشت سر گذاشتن جریان سکولاریسم تمامیت  خواه و قانع شدن به یک 
سکولاریسم میانه رو و حکومتي است که در ساختار حکومت لائیک هم برخي آزادی هاي 
مذهبي را به مردم مي دهد و با نمادهاي مذهبي در حوزه  زندگي خصوصي انسان ها 
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اجتماعي  لایه هاي  از  بعضي  در  را  نمادها  آن  حضور  اجازه  حتي  و  نمي کند  مبارزه 
مي دهد. اگرچه به نظر مي  رسد این قدم امري رو به جلوست، فاصله زیادي با آرمان   هاي 
نیز چون احساس مي کند که عمق  از طرف دیگر، غرب  یک حکومت اسلامي دارد. 
انقلاب اسلامي دارد،  به  این مقیاس است و میل  از  خواسته  هاي مردم منطقه بیش 
حاضر شده است سکولاریست هاي میانه رو را شبکه  سازي و جریان هاي انقلابي را به 

سمت آنها هدایت کند. 
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